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آن و اعمال:د قرنصايحى چند در مور
نا بدوند متعال كار هيچ كسى رابتدا بايد بدانيد كه خداو

د.د و پاداش باقى نمى)گذارمز
ند باشد،همان اخلاصاى خداوهايى كه انجام مى)دهيد برحال سعى كنيد كار

انند وآن بخود كه همه قرهى خاص نباشد و سعى شواندن،عمل گروآن خودر عمل،قر
ش دهند.ا آموزآن ران قربه ديگر

دهايى است كه«لايخطر على قلبند خاص است.از مزدهاى خداوقات مزبعضى او
اكا بكنيم به ادرش رچه فكرنه)هايى است كه ما هـرالبشر» گاهى اجر و پاداش)ها از آن نمـو

ى بس سخت ومين كه كارت آسمان)هـا و زفيق ديدن ملكـو گاهى توًسيم،مثلابخشى از آن هم نمـى)ر
ا دريافت مى)كند.ار است ردشو

كت،منبر،لامپ و…ش،مود مسجد)كه مى)شويم فرار وًا مى)بينيم.مثلاR)مادى اشيا رما انسان)ها چهر
ك مى)كنيم.اما ما نمى)دانيم كه اين مسجد بر اساس اخلاص ساخته شده است يا نه؟ ماا مى)بينيم و درر

اد نظرا نگاه مى)كنيم در ظاهر افرقتى انسان)ها رى وك نمى)كنيم.با آن نگاه مادى و ظاهرا دراين مطلب ر
د كهم مى)شود،بعدها معلوئيم چه انسان خوبى اما نمى)دانيم در باطن او چه مى)گذرمى)افكنيم و مى)گو

د و بـهى نامناسب و آشفته دارا مى)بينيم كه ظاهرده است و يا اين كه يك انسانـى رى بواو انسان خطاكار
نظر ما انسانى خطاكار است و جهنمى،اما از نظر الهى يكى از بندگان صالح و شايست^)او مى)باشد.پس

اقعى و حقيقى است.ند متعال بنده شناس وما بنده شناس نيستيم؛خداو
ا عنايـتمين رت آسمان)ها و زك ملكوت درند به آن)ها قـدره از انسان)ها هستند كه خـداوامايك گرو

تاد حضرك مى)كنند.يكى از آن افرا مى)بينند و دراقعيت و باطن او رچه نظر بيفكنند وده است كه به هركر
æضات و الارت السماواهيم ملكوى ابرو كذالك نرºمايد:ند مى)فر است كه خداو(ع)ه انعام خليل سور

ا دريابد]اهيم مى)نمايانديم تا [حقايقى را به ابرمين رت آسمان)ها و زنه  ملكو(و بدين)گو) ٧٥اهيم،آيهه ابر(سور
د).و از اهل يقين شو

دى به ايشان عنايت نمايد؟ك و تعالى اين چنين مزند تبارى باعث شد كه خداوحال چه چيز
ضيح داده است.دريك آيه قبل از اين آيه تو

ºمك فى ضلال مبيناك و قواهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما آلهة انى ارو اذ قال ابرæt¹¬¨ÂUF½« Á—uÝ®∑¥©و)
ى؟ همانا من تـو ود مى)گيرد معبواى خـوا برش آزر گفت:آيا بت)هايـى راهيم  به پدرقتى كه ابـرياد كن و

vM¹bÐUŽ bLŠ«vM¹bÐUŽ bLŠ«vM¹bÐUŽ bLŠ«vM¹bÐUŽ bLŠ«vM¹bÐUŽ bLŠ«

ش رچه فكرالبشر» گاهى اجر و پاداش)ها از آن نمـونه)هايى است كه ما هـرالبشر» گاهى اجر و پاداش)ها از آن نمـونه)هايى است كه ما هـرالبشر» گاهى اجر و پاداش)ها از آن نمـو ش رچه فكرنه)هايى است كه ما هـر نه)هايى است كه ما هـر
ًسيم،مثلابخشى از آن هم نمـى)ر ًسيم،مثلابخشى از آن هم نمـى)ر مين كه كارفيق ديدن ملكـوت آسمان)هـا و زفيق ديدن ملكـوت آسمان)هـا و ز گاهى توفيق ديدن ملكـو گاهى توفيق ديدن ملكـو گاهى توبخشى از آن هم نمـى)ر

ا دريافت مى)كند.
د مسجد)كه مى)شويم فرار وRً)مادى اشيا را مى)بينيم.مثلاR)مادى اشيا را مى)بينيم.مثلاR)مادى اشيا ر د مسجد)كه مى)شويم فرار و د مسجد)كه مى)شويم فرش،مود مسجد)كه مى)شويم فرش،موار و

ك مى)كنيم.اما ما نمى)دانيم كه اين مسجد بر اساس اخلاص ساخته شده است يا نه؟ ما
قتى انسان)ها را نگاه مى)كنيم در ظاهر افرقتى انسان)ها را نگاه مى)كنيم در ظاهر افرى وقتى انسان)ها رى وقتى انسان)ها رك نمى)كنيم.با آن نگاه مادى و ظاهرى وك نمى)كنيم.با آن نگاه مادى و ظاهرى وك نمى)كنيم.با آن نگاه مادى و ظاهر

ئيم چه انسان خوبى اما نمى)دانيم در باطن او چه مى)گذرد،بعدها معلوئيم چه انسان خوبى اما نمى)دانيم در باطن او چه مى)گذرد،بعدها معلوئيم چه انسان خوبى اما نمى)دانيم در باطن او چه مى)گذر
ا مى)بينيم كه ظاهرى نامناسب و آشفته دارا مى)بينيم كه ظاهرى نامناسب و آشفته دارده است و يا اين كه يك انسانـى را مى)بينيم كه ظاهرده است و يا اين كه يك انسانـى را مى)بينيم كه ظاهرى بوده است و يا اين كه يك انسانـى رى بوده است و يا اين كه يك انسانـى ر

نظر ما انسانى خطاكار است و جهنمى،اما از نظر الهى يكى از بندگان صالح و شايست^)او مى)باشد.پس
اقعى و حقيقى است.ما بنده شناس نيستيم؛خداوند متعال بنده شناس وما بنده شناس نيستيم؛خداوند متعال بنده شناس وما بنده شناس نيستيم؛خداو

ت آسمان)ها و زت درك ملكوت درك ملكوند به آن)ها قـدرت درند به آن)ها قـدرت دره از انسان)ها هستند كه خـداوند به آن)ها قـدره از انسان)ها هستند كه خـداوند به آن)ها قـدره از انسان)ها هستند كه خـداو
ا مى)بينند و درك مى)كنند.يكى از آن افرا مى)بينند و درك مى)كنند.يكى از آن افراقعيت و باطن او را مى)بينند و دراقعيت و باطن او را مى)بينند و درچه نظر بيفكنند واقعيت و باطن او رچه نظر بيفكنند واقعيت و باطن او رچه نظر بيفكنند و
مايد:ند مى)فر است كه خداو مايد:ند مى)فر است كه خداو اهيم ملكوى ابرو كذالك نرºº است كه خداو اهيم ملكوى ابرو كذالك نر

ا به ابرمين رنه  ملكوت آسمان)ها و زنه  ملكوت آسمان)ها و ز(و بدين)گونه  ملكو(و بدين)گونه  ملكو(و بدين)گو ا به ابرمين رت آسمان)ها و ز اهيم مى)نمايانديم تا [حقايقى رت آسمان)ها و ز اهيم مى)نمايانديم تا [حقايقى را به ابرمين ر ا به ابرمين ر
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ى مى)بينم).اهى آشكارا در گمرمت رقو
ب پدر گفته مى)شد؛ا مى)دانيم كه به چند نفر در كلام عراين مطلب ر

دهگ كرا بزرلد شده است،شخصى كه انسان رى كه انسان از آن متوپدر
ا همسر دادهد و كسى)كه انسـان ردن انسان دارى به گـراست و حق پدر

١است.

ده است وگ كرا بزر است و او ر(ع)اهيم)ت ابرى حضرحال آزر عمو
ى ديگر آشكارد لذا به او پدر گفته است.از سودن او دارى به گرحق پدر

ست و پدر او چهاه هستى سـرپـرش مخالفت كند و به او بگويد تـو)گـمـركس با عقايـد پـدركه هـراست 
دن نيزاج مى)كند و به او اهميت نمى)دهد،حتى احتمال كـتـك زد اخـرا از خان^)خو او رًمى)كند؟ مسلمـا

د.مى)رو
دى عقايد باطل پـدر خـوا انجام داد.جلـوت حق اين عمـل رضاى حضـراى ر بـر(ع)اهيم)ت ابرحضـر

د و پاداشى به او داد كه به هيچكس نداده است.ا چنين مقدر نمود عمل او رند مزد و خداوايستادگى نمو
د؟اى ما دارآنى فايده)اى برحل آيا اين داستان)هاى قر

لى نيازسيم وانيم به اين مقامات برت است.همچنين به ما مى)فهماند كه مى)توس عبراى ما دربله،بر
ا كه گفته)اند:د.چران داراوحمت و كار و تلاش فربه ز

دادر كه كار كرفت جان برد آن گر       مزدنج گنج ميسر نمى)شوده رنابر
مايد:ده است مى)فرموا بيان فرت رو در ادام^ )آيه)اى كه پاداش حضر

ºقنينن من الموو ليكوæ د.تا از اهل يقين شو
دجـودم موى كه بين مرد شده است.در حديثى آمده است كه كمترين چيـزارديقيـن واحاديثى در مور

است يقين مى)باشد.
ت آسمان)ها ومايد كه:ملكو مى)فر(ع)اهيم ت ابرد حضرلى در موردم داده اند وا بسيار كم به مريقين ر

ت.د.اين است پاداش عمل آن حضرا به او داديم كه اهل يقين شومين رز
اد آن)ها رند هم مزت حق جل جلاله انجام دهند خـداوضاى حضراى را برپس اگر انسان)ها عملـى ر

هد اين اجاز انسان)ها هم به خوًلافته است.معموار نگرند زير منت انسان)ها قرمانى خداومى)دهد،در هيچ ز
مين است.ند منان كه مالك آسمان)ها و زسد به خداوا نمى)دهند كه زير منت همديگر باقى باشند چه رر

ند عنايت ديدندهاى خداواقع مزند دائمى است و در بعضى از مـودهاى خداودر بعضى از امور مز
الايى است.حل^ بسيار ومين است كه مرت آسمان)ها و زملكو

مايد.ا عنايت فرند به همه اين مقام)ها ران شاء الله خداو
ـــــــــــــــــــــــــــــ

ك.َمَّك،اب علَجَّلدك،اب زو.آبائك ثلاثه:اب و١

ى عقايد باطل پـدر خـوت حق اين عمـل را انجام داد.جلـوت حق اين عمـل را انجام داد.جلـوضاى حضـرت حق اين عمـل رضاى حضـرت حق اين عمـل راى رضاى حضـراى رضاى حضـر بـراى ر بـراى ر بـر
ا چنين مقدر نمود عمل او رند مزد و خداو ا چنين مقدر نمود عمل او رند مزد و خداو ا چنين مقدر نمود و پاداشى به او داد كه به هيچكس نداده است.ا چنين مقدر نمود و پاداشى به او داد كه به هيچكس نداده است.د عمل او رند مزد و خداو

د؟اى ما دارحل آيا اين داستان)هاى قرآنى فايده)اى برحل آيا اين داستان)هاى قرآنى فايده)اى برحل آيا اين داستان)هاى قر د؟اى ما دارآنى فايده)اى بر آنى فايده)اى بر
ت است.همچنين به ما مى)فهماند كه مى)توس عبراى ما دربله،بر ت است.همچنين به ما مى)فهماند كه مى)توس عبراى ما دربله،بر ت است.همچنين به ما مى)فهماند كه مى)توانيم به اين مقامات برت است.همچنين به ما مى)فهماند كه مى)توانيم به اين مقامات برس عبراى ما دربله،بر

د.چران داراوحمت و كار و تلاش فر د.چران داراوحمت و كار و تلاش فر ا كه گفته)اند:حمت و كار و تلاش فر ا كه گفته)اند:د.چران داراو د.چران داراو
دادر كه كار كرد آن گرفت جان برد آن گرفت جان بر       مزد آن گر       مزد آن گر       مزنج گنج ميسر نمى)شودنج گنج ميسر نمى)شودنج گنج ميسر نمى)شو دادر كه كار كرفت جان بر فت جان بر

ده است مى)فرموا بيان فرو در ادام^ )آيه)اى كه پاداش حضرت رو در ادام^ )آيه)اى كه پاداش حضرت رو در ادام^ )آيه)اى كه پاداش حضر ده است مى)فرموا بيان فرت ر مايد:ت ر مايد:ده است مى)فرموا بيان فر ده است مى)فرموا بيان فر
قنينن من الموو ليكو تا از اهل يقين شود.تا از اهل يقين شود.تا از اهل يقين شوææقنينن من الموو ليكو

د شده است.در حديثى آمده است كه كمترين چيـزارديقيـن و د شده است.در حديثى آمده است كه كمترين چيـزارديقيـن و د شده است.در حديثى آمده است كه كمترين چيـزى كه بين مرد شده است.در حديثى آمده است كه كمترين چيـزى كه بين مرارديقيـن و

اهيم ت ابرد حضردم داده اند ولى در موردم داده اند ولى در مورا بسيار كم به مردم داده اند وا بسيار كم به مردم داده اند وا بسيار كم به مر اهيم ت ابرد حضرلى در مور (ع)لى در مور (ع)اهيم ت ابرد حضر  مى)فرمايد كه:ملكو مى)فرمايد كه:ملكو مى)فراهيم ت ابرد حضر
د.اين است پاداش عمل آن حضرت.د.اين است پاداش عمل آن حضرت.د.اين است پاداش عمل آن حضرا به او داديم كه اهل يقين شو

ضاى حضراى را برپس اگر انسان)ها عملـى ر ضاى حضراى را برپس اگر انسان)ها عملـى ر ت حق جل جلاله انجام دهند خـداوپس اگر انسان)ها عملـى ر ت حق جل جلاله انجام دهند خـداوضاى حضراى را بر ضاى حضراى را بر
 انسان)ها هم به خوًلاار نگرفته است.معموار نگرفته است.معموند زير منت انسان)ها قرار نگرند زير منت انسان)ها قرار نگرمانى خداوند زير منت انسان)ها قرمانى خداوند زير منت انسان)ها قرمانى خداو




